
پرسش ۶۴۷:سوالی در مورد زرارة(رحمه الله)

السؤال/ ٦٤٧: كنت أتجول في بعض المنتدیات. 
وقـرأت كـلامـاً مـن أحـد الـمغاربـة تـفطر لـھ قـلبي وسـبب لـي حـرج فـي نـقاشـاتـي مـعھم 

فھل صحیح ما قیل حول زرارة؟ وأنقلھ بنصھ لأنني سأردّ علیھم: 

پـرسـش ۶۴۷: در تـالارهـای گـفت و گـو مـشغول گشـت و گـذار بـودم. از یکی از مـراکشی هـا 
مطلبی خـوانـدم که قـلبم را بـه درد آورد و مـرا بـه مـباحـثات و کشمکش هـایی شـدید بـا آن هـا 
واداشـت. آیا آنـچه که دربـاره ی زراره گـفته می شـود صحیح اسـت؟ مـن عین مـتنش را 

می آورم زیرا با همین ها به آن ها پاسخ خواهم داد: 

١-قـال الشـیخ الـطوسـي: (إن زرارة مـن أسـرة نـصرانـیة، وإن جـده "سـنسن وقـیل 
سبسن" كان راھباً نصرانیاً، وكان أبوه عبداً رومیاً لرجل من بني شیبان)([258]). 

۱- شیخ طـوسی گـفته اسـت: زراره از خـانـواده ای نـصرانی بـود و جـدش («سـنسن» و 
گـفته شـده «سـبسن») یک راهـب نـصرانی  بـوده اسـت. پـدرش بـرده ی رومی  بـوده که بـرای 

بنی شیبان کار می کرده است([259]). 

  
وزرارة ھـو الـذي قـال: (سـألـت أبـا عـبد الله عـن التشھـد .. إلـى أن قـال: فـلما 

خرجت ضرطت في لحیتھ وقلت: لا یفلح أبداً)([260]). 

زراره کسی اسـت که گـفته اسـت: «در مـورد تشهـد از ابـوعـبدالـلّه پـرسیدم .... تـا آنـجا که 
گـفت: وقتی خـارج شـدم در ریشش «ضـرطـه زدم» (بـاد مـعده) و گـفتم: هـرگـز رسـتگار 

نمی شود»([261]). 



وقـال زرارة أیـضاً: (والله لـو حـدثـت بـكل مـا سـمعتھ مـن أبـي عـبد الله لانـتفخت 
ذكور الرجال على الخشب)([262]). 

هـم چنین زراره گـفته  اسـت: «بـه خـدا سـوگـند اگـر تـمام آن چـه را که از امـام صـادق(ع) 
شنیده ام بر زبان بیاورم، مردان قوی نیز به دار آویخته خواهند شد»([263]). 

عـن ابـن مـسكان، قـال: سـمعت زرارة یـقول: (رحـم الله أبـا جـعفر، وأمـا جـعفر فـإن 
فـي قـلبي عـلیھ لـفتة. فـقلت لـھ: ومـا حـمل زرارة عـلى ھـذا؟ قـال: حـملھ عـلى ھـذا أنّ أبـا 

عبد الله أخرج مخازیھ)([264]). 

ابـن مسکان می گـوید شنیدم زراره می گـفت: خـدا رحـمت کند ابـوجـعفر را، و امـا جـعفر، 
در دلـم نسـبت بـه او «لـفتة» (کدورتی) اسـت. بـه او گـفتم: چـه چیز بـاعـث شـده زراره چنین 

بگوید؟ گفت: به خاطر این که ابوعبداللّه زشتی هایش را برملا کرده است([265]). 

أقوال أبو عبد الله رضي الله عنھ في زرارة: 

سخنان ابوعبداللّه درباره ی زراره: 

٢- ولھذا قال أبو عبد الله فیھ: (لعن الله زرارة)([266]). 

۲- و به همین دلیل ابوعبداللّه درباره ی او گفت: «خدا لعنت کند زراره را»([267]). 

٣- وقـال أبـو عـبد الله أیـضاً: (الـلھم لـو لـم تـكن جـھنم إلا سـكرجـة لـوسـعھا آل أعـین 
بن سنسن). 

۳- هـم چنین ابـوعـبدالـلّه گـفته اسـت: «خـداونـدا! جـهنم را بـه وجـود نیاوردی مـگر ظـرف 
کوچکی که خاندان اعین بن سنن بزرگش کنند». 



٤- وقال أبو عبد الله: (لعن الله بریداً، لعن الله زرارة)([268]). 

۴- ابوعبداللّه گفت: «خدا لعنت کرد برید را، خدا لعنت کند زراره را»([269]). 

٥- وقال أیضاً: (لا یموت زرارة إلا تائھاً علیھ لعنة الله)([270]). 

۵- و هـم چنین گـفته اسـت: «زراره نمی میرد مـگر سـرگـردان و حیران، لـعنت خـدا بـر او 
باد!»([271]). 

٦- وقـال أبـو عـبد الله أیـضاً: (ھـذا زرارة بـن أعـین، ھـذا والله مـن الـذیـن وصـفھم 
ـنثوُراً﴾ الله تـعالـى فـي كـتابـھ الـعزیـز: ﴿وَقـَدِمْـناَ إلِـَى مَـا عَـمِلوُاْ مِـنْ عَـمَلٍ فـَجَعَلْناَهُ ھَـباَءً مَّ

 .([273])(([272])

۶- و نیز ابـوعـبدالـلّه گـفته اسـت: «این زراره بـن اعین اسـت، و الـلّه او جـزو کسانی اسـت 
که خــداونــد مــتعال در کتاب عــزیزش آن هــا را تــوصیف کرده اســت: ﴿و بــه اعــمالی که 

کرده اند پردازیم و همه را چون ذرات خاک بر باد دهیم([274]))([275]). 

٧- وقـال: (إنّ قـومـاً یـعارون الإیـمان عـاریـة، ثـم یسـلبونـھ، فـیقال لـھم یـوم الـقیامـة 
المعارون، أما إنّ زرارة بن أعین لمنھم)([276]). 

۷- و گـفته اسـت: «قـومی ایمان را عـاریت می گیرنـد سـپس آن را پـس می دهـند و در روز 
قیامت به آن ها «معارون» گفته می شود. یقیناً زراره بن اعین از آن ها است»([277]). 

٨- وقـال أیـضاً: (إن مـرض فـلا تـعده، وإن مـات فـلا تشھـد جـنازتـھ. فـقیل لـھ: 
زرارة؟ مـتعجباً، قـال: نـعم، زرارة شـر مـن الـیھود والـنصارى، ومـن قـال إنّ الله ثـالـث 
ثـلاثـة، إن الله قـد نـكس زرارة، وقـال: إنّ زرارة قـد شـك فـي إمـامـتي فـاسـتوھـبتھ مـن 

ربي)([278]). 



۸- هـم چنین گـفته اسـت: «اگـر بیمار شـود، درمـانـش نکنید و اگـر بمیرد، بـر جـنازه اش 
نـماز نـخوانید. بـه او گـفته شـد: زراره؟ بـا تـعجب گـفت: آری، زراره از یهود و نـصارا شـریرتـر 
اسـت و کسی اسـت که گـفته، خـداونـد سـه گـانـه اسـت، خـداونـد زراره را ذلیل کند. و گـفت: 

زراره در امامت من شک کرد، پس از خدای من طلب بخشش نمود»([279]). 

فـإذا كـان زرارة مـن أسـرة نـصرانـیة وكـان قـد شـك فـي إمـامـة أبـي عـبد الله، وھـو 
الـذي قـال بـأنـھ ضـرط فـي لـحیة أبـي عـبد الله، وقـال عـنھ لا یـفلح أبـداً، فـما الـذي نـتوقـع 

أن یقدمھ لدین الإسلام؟؟ 

حـال اگـر زراره از یک خـانـواده ی نـصرانی  بـوده اسـت و در امـامـت ابـوعـبدالـلّه شک داشـته 
بـاشـد، و او هـمانی اسـت که گـفته در ریش ابـوعـبدالـلّه ضـرطـه زده، و دربـاره اش گـفته اسـت 
که هـرگـز رسـتگار نمی شـود، پـس دیگر تـوقـع داریم او چـه خـدمتی بـه دین اسـلام عـرضـه 

بدارد؟! 

إنّ صـحاح الشـیعة طـافـحة بـأحـادیـث زرارة، وھـو فـي مـركـز الـصدارة بـین الـرواة، 
وھـو الـذي كـذب عـلى أھـل الـبیت وأدخـل فـي الإسـلام بـدعـاً مـا أدخـل مـثلھا أحـد كـما قـال 
أبـو عـبد الله، ومـن راجـع صـحاح الشـیعة وجـد مـصداق ھـذا الـكلام، ومـثلھ بـریـد حـتى 

إنّ أبا عبد الله لعنھما. 

صـحّاح شیعه پـر اسـت از احـادیث زراره، و او در صـدر راویان قـرار دارد. او کسی اسـت 
که بـر اهـل بیت دروغ بسـت و در اسـلام بـدعـت هـایی وارد نـمود که کسی هـمانـند او چنین 
بـدعـت هـایی در اسـلام نیاورده اسـت؛ ابـوعـبدالـلّه نیز بـه این مـطلب اشـاره کرده اسـت. هـر 
کس بـه صـحاح شیعه رجـوع کند، مـصداق این سـخن را می یابـد و مـثل و نظیر او «بـرید» 

است که ابوعبداللّه این دو را لعن نموده است. 



والأسـئلة الـتي نـطرحـھا بـین أحـضان كـل شـیعي واھـم بـصحة مـذھـبھ، أو مـعانـد 
على صدق عقیدتھ: 

پـرسـش هـایی که مـا در دامـان تـمام شیعیان قـرار می دهیم که از مـهمترین مـوارد مـذهـب 
او یا دلیل بر عدم صدق عقیده ی او است: 

كـیف یـدعـي الشـیعي مـحبة آل الـبیت وھـو یـأخـذ دیـنھ مـن رجـل ضـرط فـي لـحیة أبـي 
عبد الله؟ 

چـطور شیعه ادعـای مـحبت آل البیت دارد و حـال آن که دین خـود را از کسی می گیرد 
که در ریش ابوعبداللّه ضرطه زده است؟ 

كیف یأخذ الشیعة دینھم من رجل شك في إمامة أبي عبد الله رضي الله عنھ؟ 

چگونه شیعه دین خود را از مردی می گیرد که در امامت ابوعبداللّه شک کرده است؟ 

كـیف یـبكي الشـیعة ویـضربـون أنـفسھم ویخـرجـون دمـائـھم بـأیـدیـھم حـزنـاً عـلى أبـي 
عبد الله وھم یأخذون دینھم من رجل شك في إمامة أبي عبد الله رضي الله عنھ؟ 

چـگونـه شیعیان در حـزن و انـدوه ابـوعـبدالـلّه می گریند و خـود را می زنـند و بـه دسـت 
خـودشـان از بـدن خـون جـاری می سازنـد و حـال آن که از سـوی دیگر، دین خـود را از 

مردی اخذ می کنند که در امامت ابوعبداللّه شک کرده است؟ 

كیف یأخذ الشیعة دینھم من رجل لعنھ أبا عبد الله؟ 

چگونه شیعیان دین خود را از مردی می گیرند که ابوعبداللّه او را لعنت کرده است؟ 

كیف یأخذ الشیعة دینھم من أبناء الرھبان؟ 



المرسل: حسین القلاف - السعودیة 

چگونه شیعیان دین خود را از فرزندان راهب های مسیحی اخذ می کنند؟ 
فرستنده: حسین القلاف – عربستان سعودی 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
الحـمد � رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى محـمد وآلـھ الأئـمة والمھـدیـین وسـلم 

تسلیماً. 

زرارة مـن أوثـق وأعـدل أصـحاب الأئـمة(ع)، وقـد أمـرنـا الأئـمة بـأخـذ 
الأحادیث التي یرویھا، وإلیك بعض الروایات: 

پاسخ: بسم اللّه الرحمن الرحیم 
الحـمد لـلّه رب الـعالمین، و صلی الـلّه علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 

سلم تسلیماً. 
زراره از واثـق تـرین و عـادل تـرین اصـحاب ائـمه(ع)اسـت و ائـمه مـا را بـه اخـذ احـادیثی که 

او روایت کرده است دستور داده اند. این شما و این برخی از این روایات: 

وسائل الشیعة (آل البیت) ج ٢٧ ص١٤٣ - ١٤٤: 
عـن أبـي الـعباس الـفضل بـن عـبد الـملك، قـال: سـمعت أبـا عـبد الله(ع) 
یـقول: (أحـب الـناس إلـيّ أحـیاءاً وأمـواتـاً أربـعة: بـریـد بـن مـعاویـة العجـلي، 
وزرارة، ومحــمد بــن مســلم، والأحــول، وھــم أحــب الــناس إلــيّ أحــیاءاً 

وأمواتاً). 
وســـائـــل الشیعه (آل البیت) ج ۲۷ ص ۱۴۳-۱۴۴: از ابی الـــعباس فـــضل بـــن 
عـبدالملک: شنیدم ابـا عـبدالـلّه می فـرمـاید: «چـهار نـفر هسـتند که مـحبوب تـرین مـردم نـزد 



مـن بـه حـساب می آیند: بـرید بـن مـعاویه العجـلی و زراره بـن اعین و محـمد بـن مسـلم و 
الاحول. اینها چه زنده باشند و چه مرده محبوب ترین مردم نزد من هستند». 

وعـن الـمفضل بـن عـمر: (إنّ أبـا عـبد الله(ع) قـال لـلفیض بـن الـمختار فـي 
حــدیــث: فــإذا أردت حــدیــثنا فــعلیك بھــذا الــجالــس، وأومــأ إلــى رجــل مــن 

أصحابھ، فسألت أصحابنا عنھ، فقالوا: زرارة بن أعین). 
مـفضل بـن عـمر می گـوید: «ابـوعـبدالـلّه(ع) در حـدیثی بـه فیض بـن مـختار فـرمـود: «اگـر 
سـخن مـا را می خـواهی پـس بـر تـو بـاد بـر این شـخص» و بـه مـردی از اصـحابـش اشـاره 

فرمود. اصحاب ما درباره ی او پرس و جو کردند، گفتند: او زراره بن اعین است». 

وعـن إبـراھـیم بـن عـبد الحـمید وغـیره، قـالـوا: قـال أبـو عـبد الله(ع): (رحـم 
الله زرارة بن أعین، لولا زرارة ونظراؤه لاندرست أحادیث أبي(ع)). 

از ابـراهیم ابـن عـبد الحـمید و سـایرین: ابـوعـبدالـلّه(ع) فـرمـود: «خـدا رحـمت کند زراره 
بن اعین را! اگر زراره و امثال او نبودند، احادیث پدرم(ع) مندرس و ضایع شده بود». 

وعـن سـلیمان بـن خـالـد، قـال: سـمعت أبـا عـبد الله(ع) یـقول: (مـا أجـد أحـداً 
أحــیى ذكــرنــا، وأحــادیــث أبــي(ع) إلا زرارة، وأبــو بــصیر لــیث الــمرادي، 
ومحـمد بـن مسـلم، وبـریـد بـن مـعاویـة العجـلي، ولـولا ھـؤلاء مـا كـان أحـد 
یسـتنبط ھـذا، ھـؤلاء حـفاظ الـدیـن وأمـناء أبـي(ع) عـلى حـلال الله وحـرامـھ، 

وھم السابقون إلینا في الدنیا، والسابقون إلینا في الآخرة). 
از سـلیمان بـن خـالـد: شنیدم ابـوعـبدالـلّه(ع) فـرمـود: «کسی ذکر مـا و احـادیث پـدرم(ع) 
را احیا نکرد بـه جـز زراره و ابـوبصیر لیث مـرادی و محـمد بـن مسـلم و بـرید بـن مـعاویه 
عجـلی. اگـر اینان نـبودنـد هـرگـز کسی این (احـادیث) را اسـتنباط نمی نـمود. اینان حـافـظان 



دین و امینان پـدرم(ع) بـر حـلال و حـرام خـدایند. آنـان سـبقت گیران بـه سـوی مـا در دنیا و 
آخرتند». 

 وعـن أبـي عـبیدة الحـذاء، قـال: سـمعت أبـا عـبد الله(ع) یـقول: (زرارة، 
وأبــو بــصیر، ومحــمد بــن مســلم، وبــریــد، مــن الــذیــن قــال الله تــعالــى: 

بوُنَ﴾([280])).  ابقِوُنَ * أوُْلئَكَِ الْمُقرََّ ابقِوُنَ السَّ ﴿وَالسَّ
از عبیده بـن حـذّاء که گـفت: شنیدم ابـوعـبدالـلّه(ع) می فـرمـاید: «زراره و ابـوبصیر و 
محـمد بـن مسـلم از کسانی هسـتند که خـداونـد مـتعال دربـاره ی آن هـا فـرمـوده اسـت: ﴿آن هـا 

که سبقت جسته بودند و اینک پیش افتاده اند، اینان مقربانند)([281]). 

وأمـا روایـات الـذم لـزرارة وأمـثالـھ فھـي محـمولـة عـلى الـتقیة لـلحفاظ 
عـلیھم مـن الـطواغـیت أعـداء آل محـمد(ع) الـذیـن كـانـوا یـقتلون أو یـسجنون 
أو یشـردون كـل مـن كـان مـن خـاصـة أھـل الـبیت(ع)، وقـد صـرّح الأئـمة(ع) 

بذلك وبینّوا الغرض من لعنھم وذمھم لبعض أصحابھم الثقات الأثبات. 
وفقك الله لكل خیر وفلاح. 

اللجنة العلمیة- لأنصار الإمام المھدي (مكن الله لھ في الأرض) 
الشیخ ناظم العقیلي - محرم 

الحرام/ ١٤٣٢ ھـ 

امـا روایات در ذمّ زراره و امـثال او، محـمول بـر تقیه اسـت و بـا هـدف حـفظ آن هـا از شـرّ 
طـاغـوتیان دشـمنان آل محـمد(ع) صـورت گـرفـته اسـت؛ یعنی از هـمان کسانی که هـر 
فـردی که از مـقربـان و نـزدیکان اهـل البیت(ع) بـود را می کشتند و بـه زنـدان می افکندنـد یا 
آواره می سـاخـتند. ائـمه(ع)بـه این مـطلب تـصریح نـموده انـد و غـرض از لـعن و مـذمتی که 

برای برخی از اصحاب ثقه و مورد اعتماد خود به کار برده اند را تبیین فرموده اند. 
خداوند شما را به هر خیر و فلاحی موفق بدارد! 



هیأت علمی انصار امام مهدی(ع) - (خداوند در زمین تمکینش دهد) 
شیخ ناظم العقیلی - محرم 

الحرام /۱۴۳۲ ه.ق 

 * * * * * *
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